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 Nora Pierre, Les lieux de mémoire, Gallimard, 1992 

  و دیاقتصا زندگی قلمرو، زبان، حیث از تاریخی ییافتهتکامل و پایدار یجامعه یک ملت» :استالین 

 :از نقل به .«شودمی متجلی فرهنگی یجامعه یک در که است روانی ساختار

Horace B. Davis, Nationalism and Socialism: Marxist and Labor Theories of 

Nationalism to 1917, New York, Monthly Review Press, 1967, p163 

 اتریشی سوسیالیست-دموکرات سیاستمدار و روشنفکر 

.150 p. Ibid:  

 ۱۴۰۱ اسفند ۱۱ میهن،هم یروزنامه 

  رهرچقد هستند، داخل در که هاییآن یهمه و است کشور از بیرون واقعی دشمن که ایمشنیده بسیار 

  .مدرن محورملت-دولت متافیزیک یاندیشه در رایج ایایده نیستند؛ «دشمن» یکهیچ ستمگر، هم

  به ایده این نظری یریشه .نیست «اینجا» دشمن که اندپذیرفته را اصل این سیاسی هایگروه یهمه

  یانم تقابل طریق از جامعه بنیان اشمیت نظر از .گرددبرمی نازیسم پردازنظریه اشمیت کارل دیدگاه

  از ار سیاست معنای دشمنی، و دوستی مفهوم از گیریبهره با اشمیت .یابدمی فعلیت دشمن و دوست

  کل رب که نازیسم بر فقط نه که است ایایده همان سیاست از معنا این دریدا نظر از .کندمی تعیین نو

  ستندنی کلمه واقعی معنای به دشمن آنان اما جنگید؛ برادران با توانمی :است بوده حاکم مدرن سیاست

  را مسیحیت و یونان دموکراسی در «برادری» مفهوم اشمیت .است کشور از بیرون حقیقی دشمن بلکه

  جنگ آنچه و است ًجنگ حقیقتا آنچه بین را مرزی طریق آن از و کندمی بازخوانی دیگر ایگونهبه

  :ستا مفهوم این به وطمن نیز صلح کند،می تعیین برادری مفهوم را جنگ معنای اگر .کشدمی نیست

  با هک وقتی حتی من، نابرادران نیستند، من دشمنان جنگم،می آنها با که وقتی حتی من، برادران اگر

  اخلید دشمن نامهب کسی اشمیت چگونه که است روشن .باشند من دوستان توانندنمی جنگم،نمی آنان

  خانوادگی مفهوم در خونیهم از را برادری او .داندنمی حقیقی دشمن را او و شناسدنمی رسمیت به را

  .نیست دشمن ستمگر هموطنِ حاکمِ حتی و مشروع همواره وطنهم او نظر از .کشدبرمی وطنیهم به

  هایارزش و مسیحیت در که گونهآن) انسان بماهو انسان به برادری مفهوم سرایت از مکانیسم همین با او

  و ندارند اخلاقی معنای به برادری سیاست در هاانسان .کندمی مقابله (شده تأکید آن بر روشنگری

 .غیراخلاقی شرایط در حتی است؛ کشور یک اتباع به مختص برادری

                                                      


